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مرحله اول داوری جشنواره نوای خرم آغاز شد
موسیقی ما: هم زمان با پایان مهلت ارســال آثار گروه ها و هنرمندان 
متقاضی شرکت در چهارمین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) 
هیئت انتخاب این دوره متشــکل از بردیا صدرنــوری، ناصر ایزدی و رضا 
خــرم مرحلــه اول ارزیابی و داوری آثار برای حضــور در بخش نهایی را 
آغاز کردند. بر اســاس اعلام دبیرخانه جشنواره، نتایج نهایی ارزیابی آثار 
راه یافتــه به مرحله نهایی تا روز شــنبه چهارم آذرماه از طریق ســامانه 
جشنواره، خبرگزاری ها، سایت های رســمی حوزه موسیقی و پایگاه های 
اطلاع رســانی رسمی کشور اعلام می شــود. طبق تصمیم ستاد برگزاری 
جشنواره، هیئت انتخاب مرحله اول پس از معرفی گروه های منتخب از 
طریق مکاتبه رسمی به شرکت کنندگان دلایل عدم راه نیافتن هنرمندانی را 
که موفق به حضور در بخش نهایی نشده اند، اعلام خواهد کرد. چهارمین 
جایزه و جشــنواره همایون خرم، با هدف حفظ و گسترش فرهنگ اصیل 
و فاخــر ایرانی، ارتقای نگرش هنری نســل جوان از طریق شــناخت آثار 
اســاتید گذشــته و تأثیرگرفتن از نمونه ها و الگوهای موجود در موسیقی 
ایرانی به همت مؤسسه فرهنگی - هنری «رادنواندیش»، خانواده استاد 
همایون خرم، حمایت مؤسســه بیمه «سرمد» و همکاری دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرماه ۱۳۹۶ برگزار می شود. در این دوره 
از جشــنواره نوازندگان تمامی ســازها، خوانندگان و همچنین گروه های 
موســیقی کودک و نوجوان داوطلب (کمتر از ۱۸ ســال) با اجرای یکی 
از تصانیــف یا قطعات بی کلام اســتادان روح االله خالقی، مهدی خالدی، 
علــی تجویدی، همایون خــرم ، حبیب االله بدیعی و پرویــز یاحقی که به 
شکل رسمی عرضه شــده، به صورت تک خوانی، تک نوازی، هم خوانی، 

هم نوازی و گروه نوازی به رقابت با یکدیگر می پردازند. 

با خوانندگی رسول نجفیان 
«چهل دف» در تالار اندیشه روی سن می رود

گروه موســیقی سنتی «چهل دف»، به سرپرســتی فرشید غریب نژاد، 
در تاریخ ۱۶ آذر، روی ســن تالار اندیشــه حوزه هنری در دو بخش کردی 
و فارســی کنســرت می دهد. گروه «چهل دف» به سرپرســتی فرشــید 
غریب نژاد و خوانندگی رســول نجفیان و صابر سنندجی، به تهیه کنندگی 
مجید فلاحپور و مدیر اجرائی آیدا امیری مقدم ۱۶ آذرماه جاری روی سن 
تالار اندیشــه حوزه هنری می رود.  در این اجرا رســول نجفیان، به عنوان 
خواننــده حضــور دارد و صابر ســنندجی در کنــار او در همین جایگاه 
حضور دارد. ســودابه امانی، ناهید امیری، نفیســه سررشــته داری، نگار 
مصطفوی و دیلمان قاسمی هم خوانان این کنسرت هستند. «چهل دف» 
که از اولین گروه های معروف در زمینه ســازهای کوبه ای اســت، در این 
کنسرت نوازندگانی همچون جمشــید آقایی (سنتور)، رضا پدیدار (نی)، 
طاهر میرســیدی (عود، دیوان)، نغمه فتحی افشار (تار)، فرشته مبشری 
(کمانچــه)، فرهنگ کنکاش (ویلن)، اشــکان کمــال و وحید نجف زاده 
(پرکاشــن و کاخن)، فــرخ حمزه ای (دوزلــه)، دانیال شــیربازو (تمپو)، 
غلامحســین نژاد، روزبه شــیخ انصاری و ماِئده میرزایی (تمبک) حضور 
دارند. همچنین گروه دف نوازان متشکل از آقایان علی جاویدان پور، جاسم 
جلالی، رضا فرزان پور، شــوان غریب نژاد، علیرضا ســینایی، کیان زندی، 
علیرضا وثوقی، صدرا حســینی، امیرسمیاری و خانم ها فریده رستم زاده، 
طیبه حامد، زهره شاه محمدی، آنا عباسیان، بهناز عبدی، احترام گلشنی، 
مریم گائینی، سیمین دخت بجنوردی و ریحانه سرایانی تشکیل می دهند. 
بلیت فروشــی این کنســرت از هم اکنون آغاز شده اســت و علاقه مندان 
می توانند با مراجعه به سایت ایران کنسرت نسبت به خرید آن اقدام کنند 
یا بــا شــماره ۰۹۱۲۳۱۱۳۵۸۶ و ۰۹۳۸۱۵۷۳۸۰۹ از جزئیات خرید بلیت 
آگاه شوند. گروه موســیقی «چهل دف» به سرپرستی فرشید غریب نژاد، 
خوانندگی رسول نجفیان، تهیه کنندگی مجید فلاحپور و مدیر اجرائی آیدا 
امیری مقدم در ساعت ۲۱ روز ۱۶ آذرماه و در تالار اندیشه حوزه هنری این 

کنسرت را برگزار می کند. 

سومین  آیین  سال   نوای  موسیقی  ایران  
سومین آیین نکوداشت هنرمندان موسیقی ایرانی با عنوان «سال نوا» 
با تجلیل از پنج هنرمند پیش کسوت موسیقی ایرانی شنبه چهارم آذرماه 
در فرهنگ ســرای نیاوران برگزار می شــود. به گزارش روابط  عمومی  بنیاد  
آفرینش های  نیاوران ، علی جعفری پویان، نوازنده ویلن و دبیر اجرائی این 
مراســم درخصوص سومین سال نوای موسیقی گفت: در این دوره که با 
مشارکت بنیاد آفرینش های هنری  نیاوران برگزار می شود، از پنج هنرمند 
برجسته موســیقی کشــورمان مانند بهروز همتی (نوازنده تار)، محسن 
افتاده (نوازنده فاگوت)، مینا افتاده (نوازنده ســنتور)، همایون رحیمیان 
(نوازنده ویلن) و محســن الهامیان (آهنگ ساز، مدرس و مترجم) تجلیل 
خواهیم کرد. وی ادامه داد: «ســال نوا» را از ســال ۹۴ با هدف ایجاد یک 
جریان مداوم و بســامان برای تجلیل از نوازندگان، مدرســان و اســتادان 
پیش کسوت موسیقی در نیاوران  برگزار کردیم. امید که امسال  هم  بتوانیم 
از آنها تجلیل و قدردانی شایســته ای داشته باشــیم. این نوازنده ویلن با 
اشــاره به مشارکت ۲۰۰ موســیقی دان ایرانی در برگزاری «سال نوا» بیان 
کرد: در پی دعوت به مشارکت برای برگزاری این برنامه از سوي اینجانب، 
موســیقی دان های کشــورمان بــا حمایت های مالــی و معنوی، بخش 
عمده ای از بودجه این مراسم را تأمین می کنند و این اتفاق بسیار ارزشمند 
اســت چراکه روح مشترک این گروه از جامعه موسیقی و نیز همبستگی 
موســیقی دانان، برایم اهمیت بســیاری دارد. دبیر اجرائی و مدیر هنری 
«ســال نوا» درباره استادان منتخب در این مراسم گفت: انتخاب به دلیل 
ســابقه و ارزش هنری این استادان و براساس فعالیت هایشان در جامعه 
موسیقی است. در دو دوره قبل از هنرمندان کلاسیک تجلیل کردیم و این 
دوره افتخار داشــتیم که از هنرمندان موســیقی ایرانی هم تجلیل کنیم. 
لازم به  ذکر اســت  که   دو دوره  از این  آیین  در دو ســال  گذشته  در نیاوران 
برگزار شــد و سومین آیین «سال نوای» موسیقی  ایران  با پخش  فیلم های  
کوتاه  مســتند  و اجرای  موسیقی های  متنوع  در پایان   همراه  با یادمان  پنج  
هنرمند  سرشناس  و درگذشته، شنبه چهارم آذر ماه از ساعت ۱۸ در سالن 

خلیج فارس فرهنگ سرای نیاوران برگزار می شود.

روشن روان و شهبازیان، رئیس و نایب رئیس شدند
گروه هنر: پس از برگزاری مجمع عمومی کانون آهنگ ســازان ســینمای 
ایــران با حضور اکثر اعضای کانون، انتخابات داخلی این تشــکل صنفی 
در نشست شورای مرکزی و با حضور برگزیدگان مجمع عمومی برگزار و 
مسئولیت های داخلی کانون به اتفاق آرا به شرح زیر تعیین شد: شورای 
مرکزی: کامبیز روشــن روان (رئیس)، فریدون شــهبازیان (نایب رئیس)، 
محمد ســریر، کارن همایونفر (سخنگوی کانون) و مهدی بزرگمهر (دبیر 
و خزانــه دار). لازم بــه یادآوری اســت که در مجمع عمومــی اخیر این 
کانون به ترتیب آرا نتایج زیر حاصل شــد: اعضای اصلی شورای مرکزی: 
کامبیز روشن روان، مهدی بزرگمهر، کارن همایونفر، محمد سریر، فریدون 
شهبازیان؛ علی البدل شورای مرکزی: امیر معینی، آریا عظیمی نژاد، بازرس 

اصلی: بیتا بهشتیان؛ بازرس علی البدل: بهنام صبوحی.

رادیو نوستالژي

به مناسبت سالروز انتخاب بدترین ترانه تاریخ موسیقی
احمقانه تر از هر احمقانه ای

۱۴ سال پیش در چنین روزی، گروهی از منتقدان عرصه موسیقی 
به اتفاق آرا ترانه «آگادو» از گروه بلک لیس را به عنوان بدترین ترانه 
تاریخ موســیقی انتخاب کردند. این در حالی بود که ترانه مذکور در 
سال ۱۹۸۴ به بازار عرضه شده و حتی در جدول ترانه های پرفروش 
بریتانیا تا رتبه دوم نیز صعود کرده بود. این ترانه همچنین ۳۰ هفته 
متوالی نیز در میان ۷۵ آهنگ پرفروش ســال بریتانیا قرار داشت. با 
این حســاب به نظر می رسد شــکاف میان نظر منتقدان این روزگار با 
جماعتی که در دهه ۸۰ به موسیقی گوش می دادند به اندازه  دره ای 
وســیع هولناک شده اســت. گروه بلک لیس این آهنگ را در کمپانی 
خودشان ضبط کرده بودند. البته این ترانه یک نسخه با درجه بندی 
ایکس هم داشــت با عنوانی موهن در آلبومــی با عنوانی موهن تر. 
بلک لیس یک گروه ســبک بریتیش پاپ بود کــه در ضبط خالتور و 
آهنگ های مناســب نمایش تخصص داشــت؛ از این گروه هایی که 
پارتی هــای تین ایجری را رونــق می دادند و با بیت هــای انرژیک و 
شــعرهای مزخرفشــان جماعت را از روی صندلی بلند می کردند. 
گروه در ســال ۱۹۷۴ تأســیس شد و شــاید تعجب کنید اگر خبردار 
شــوید هنوز هم که هنوز اســت دارنــد خزعبلاتشــان را روانه بازار 
می کنند. خب اما این افراد بی استعداد و خالتورخوان از کجا گریبان 
موســیقی دنیا را گرفتند؟ بیشــتر تعجب خواهید کــرد اگر بدانید از 
کجا! بلک لیس به عنوان نماینده بریتانیا در مسابقات یورو ویژن سال 
۱۹۷۹ شــرکت کردند و حتی بین ۱۰ رقیــب نهایی برترین ترانه اروپا 
هم حضور داشــتند و البته با ترانه مشهورشان به نام «ماری آن» به 
رتبه هفتم مســابقات دست یافتند و حسابی برای خودشان اسم در 
کردند. آلن بارتون و تری دابســون دو عضو اصلی گروه بودند که در 
تمام این ســال ها نیز جدایی  ناپذیر جلوه کردند. درباره  این گروه در 
سایت آل میوزیک گاید عبارت جالبی نوشته اند: «اگر به دنبال گروهی 
هســتید با حداقل شهرت در کوچه و خیابان که تنها شنیدن نامشان 
جماعــت را به گریه بیندازد، جایی نروید کــه گروهتان را یافته اید». 
از بلک لیس به عنوان بی تدبیرترین گروه تاریخ بشــریت هم می توان 
یاد کــرد؛ گروهی که تمام امکانات در اختیارش بود که رشــد کرده 
و موســیقی بهتری عرضه کند، اما از هیچ کاری برای مبتذل ترشدن 
و به افتضاح کشــیدن خودش فروگذار نکرد. پرکاری بی حدوحصر و 
افراطی آنها که گاه به انتشــار دو آلبوم در یک ســال منجر می شد، 
بی اعتنایی شــان به مسائل کیفی و فنی و متن ترانه ها از آنها نمادی 
ســاخت از یک گروه نازل مزخرف که البته چند نســل با آهنگ های 
چرندشــان خاطره دارند. اما برویم سراغ بدترین ترانه تاریخ بشریت، 
یعنــی آگادو. همان طور که گفتیم این ترانه در ســال ۱۹۸۴ منتشــر 
شــد و البته با وجود فروش خیره کننده اش به زودی مورد خشــم و 
غضبی عمومی قرار گرفت. حتی یک ماه بعد از انتشــارش رادیوی 
بی بی ســی پخش آن را از ایســتگاه هایش ممنوع اعلام کرد و آن را 
موهن و غیرقابل پخش تشــخیص داد. از نظر خیلی ها اما این ترانه 
را باید دیوانه وارترین قطعه  پاپ تاریخ دانســت. اما منتقدان داور در 
انتخاب بدترین ترانه تاریخ درباره اش  نوشتند: «این قطعه شبیه آثار 
دیسکویی مدرسه هاست. از این پارتی های دوران مدرن میانه که در 
آن با یک کونگا و پرکاشــن میهمانی را گرم می کردند». و نظر نهایی 
منتقدان: «به شــکل هولناکی آشغال اســت». البته این اظهارنظر 
باعث شــد که آگادو و گــروه بلک لیس جاودان شــوند. تا به امروز 
بیش از ۱۰ بازخوانی از این ترانه توسط گروه ها و خوانندگان مختلف 
عرضه شــده است. حتی برخی گروه ها پارودی و نقیضه این ترانه را 
در کارنامــه خود گنجانده اند تا مفهوم موســیقی بی در و پیکر را به 
همگان نشــان دهند. خود گروه هم هر از گاهی یک ریمیکس از این 
ترانه منتشر می کنند و یاد و خاطره آن را گرامی می دارند. به هرحال 
بدنامی از گمنامی بهتر اســت در این مواقع. اگــر دل و دماغش را 
داریــد بروید و آهنگ را گوش بدهیــد تا به حقانیت و کیفیت برخی 
خواننــدگان وطنی مقیم داخل و خارج ایمــان بیاورید. یعنی از این 
مهمل تر بعید اســت چیزی بیابیــد. البته به شــخصه فکر می کنم 
گزینه های بسیار بهتری برای بدترین آهنگ کل تاریخ وجود دارند. در 
مزخرف بودن آگادو شــکی نیست، اما انتخاب های شایسته تری مثل 
کارهای گروه «رایت ســید فرد»، «پیتر آندره»، «جنت جکســون» و 
«بریتنی اسپیرز» در دسترس است که نشان می دهد تا حدی در حق 
بلک لیس اجحاف شــده است. فقط فرقشــان این است که به مدد 
ریخــت و قیافه و کلیپ از گزند بدترین بودن در امان بوده اند. در کل 
اما یک پیشــنهاد خوب می توانم ارائه بدهم که در زندگی به کارتان 
بیاید: اگر می خواهید بدترین آهنگ هر برهه را بیابید ســری بزنید به 
رتبه های بالای جدول بیلبورد. آن قدر آشــغال در میان صدرنشینان 
فروش هر دوره می توانید پیدا کنید که بلک لیس و آگادو حسابی در 

برابرشان روسفید می شوند. 

سهراب پورناظری «نواهای باقی مانده» 
را درآمریکا اجرا می کند

گروه هنر: «سهراب پورناظری» تور کنسرت های خود با نام «نواهای 
باقی مانده» را در شرق آمریکا اجرا کرد. این تور موسیقایی از بیستم 
آبان آغاز شــده و در شــهرهای مختلف آمریکا اجرا می شــود. این 
کنســرت در دو بخش اســت؛ در بخش نخســت آثاری از کیخسرو 
پورناظری و ســهراب پورناظری اجرا می شوند و در ادامه، «سهراب 
پورناظــری» با نواختن تنبور و کمانچه و «شــهاب پارنج» با نواختن 
ســازهای کوبــه ای بداهه نــوازی می کننــد. در بخــش دوم، آثــار 
آهنگ ســازانی مانند ریچارد دانیل پور، دیوید گارنــر، ایان کراوس و 
شــهاب پارنج اجرا خواهند شد و این دو هنرمند ایرانی همراه با یک 
کوارتت زهیِ آمریکایی گروه نــوازی می کنند.  «نواهای باقی مانده» 
ابتــدا در یکــی از معتبرترین فســتیوال های موســیقی معاصر در 
«نشــویل» روی صحنه می رود و بعد از آن در شــهرهای نیویورک، 
واشنگتن، سانفرانسیسکو و لس آنجلس ادامه می یابد. اولین کنسرت 
این تور، بیســتم آبــان ۱۱ - نوامبر- به میزبانــی «پالادیوم میوزکم» 
بــا موضوع «باغ ایرانی» در گرینویچ کنتیکت برپا شــد و ســپس در 
شــهرهای دیگر ادامه خواهد داشت.«سهراب پورناظری» به تازگی 
در ایران کنســرت- نمایش «ســی» را با آواز «همایون شجریان» و 
با حضور بازیگرانی مانند بهرام رادان، ســحر دولتشــاهی،  صابر ابر، 
مهدی پاکدل، حســین صوفیان و بانی پال شومون روی صحنه برد؛ 
این پروژه قرار است ســال آینده نیز در تهران و شهرستان های دیگر 

ادامه داشته باشد.

ضربان

علیرضا قربانی خواننده ای اســت بااخــلاق، حرفه ای و متواضع که 
در کنار تمامی این خصلت ها، پشتکار و وسواسش در کار مثال زدنی 
است. با تمامی آهنگ سازان برجسته نسل خودش همکاری داشته 
و آثاری درخور را برای آنها خوانده و منتشر کرده است. روحیه تلمذ 
همیشــگی اش به او این اجازه را داده است که ورای هر نوع شتابی 
با طمأنینه و مصمم در راه موســیقی ایرانی گام بردارد. تجربه گرایی 
و انعطاف پذیری اش هم از ســویی دیگر باعث شــده تا دســت به 
تجربیات گوناگون بزند؛ از بداهه خوانی و اجرای قطعات در آن گرفته 
تا خواندن تصانیفی که کمتر کسی است که نشنیده باشد یا آنها  را از 
حفظ نباشد. همه اینها در کنار فعالیت های ارکسترال، کنسرت های 
خارج از کشــور و انتشار آلبوم از او شمایلی ساخته که نامش علیرضا 
قربانی، خواننده موسیقی سنتی و ملی ایران، است. با او که به سختی 
تن به گفت وگو می دهد، در آخرین روزهای آبان ماه درحالی که تنها 
چند روز از کنســرتش در نمایشگاه وومکس که بزرگ ترین نمایشگاه 

موسیقی جهان است، گذشته، به گفت وگو نشسته ایم. 

دوســت دارم بدانم خواننده ای در ســطح شــما هنوز هم تمرین  �
می کند؟

طبیعتــا هر فردی ســطح تمرینات خاص خــودش را دارد و من هم 
تمرینات شــخصی و جــدی دارم؛ مثل همه نوازنده ها و موزیســین های 
حرفه ای که کار می کنند، این تمرینات باید به صورت مرتب و دائمی انجام 
شــود. به علاوه تمرینات خاص شــنیداری برای تربیــت گوش  و تمرینات 
مربوط به حنجره و تارهای صوتی است که براي سلامت حنجره و تارهای 
صوتی از دیگر تمرینات شــخصی و ضروری اســت و عــلاوه بر اینها باید 
ســلامت حنجره و تارهای صوتی به عنوان فاکتورهای اصلی خوانندگی 
در نظر گرفته شــود و در کنارش هم سلامت شــنیداری مهم است، مثلا 
شنیدن گام های مختلف برای اینکه حنجره بتواند گام ها و فواصل مختلف 

و پیچیده را تکرار کند و اینکه بتواند همیشه کوک باشد. 
 هر روز تمرین می کنید؟ �

اگر روزی فرصت نشــود، روز بعد جبران می کنم. یا گاهی که در سفر 
هســتم، مثل همین زمانی که به تازگی برای حضور در نمایشگاه وومکس 
رفته بودم، بعد از رسیدن به هتل از طریق گوگل مپ توانستم جایی شبیه 
به جنگل را در نزدیکی آن پیدا کنم و همان لحظه لباس گرم پوشــیدم و 
پیاده به آنجا رفتم و حدود ۴۵ دقیقه تمرین کردم، بیشتر از آن مقدور نبود 

چون هوا سرد بود و نگران بودم که سرما بخورم. 
 در مواقع کنسرت بیشتر کار می کنید؟ �

هر روز تمرینات شــخصی را دارم. ولی برای تمرین یا استودیو به قول 
ورزشــکاران به اردو یا دوره می رویم؛ یعنی تمرینات گسترده تر می شود و 
بیشتر به خودمان فشــار می آوریم. چون ممکن است شب های متعددی 

مجبور باشیم روی صحنه اجرا کنیم. 
 از این جهت سؤال کردم که خواننده ها و نوازنده هایی را می شناسم  �

که به جز زمان ساندچک به هیچ عنوان تمرین نمی کنند. 
حتمــا جزء خواص و نوابغ هســتند. چنین چیزی امــکان ندارد. حتی 
نابغه ترین و بهتریــن نوازنده ها و خواننده های دنیا تمرینات شــخصی و 
جداگانه برای خودشــان دارند. به این مفهوم که تمرینات عمومی دارند 
و می دانند گیروگرفت های صدایشــان کجاســت یا مشکلات نواختنشان 
در ســازهای زهی یا پاسارزدنشــان یا غیره و غیره در کجاهاســت. بنابراین 
یک ســری تمرینات خاص برای خودشــان دارند. در بالاترین سطوح هم 

همین طور است. 
چه کسی متوجه ایراد خواننده ای در سطح شما می شود؟  �

مهم ترین کســی که می تواند ایراد کسی را ببیند خودش است. البته 
و تحقیقــا زمانی ایــن اتفاق رخ می دهد که او به اشــراف قابل قبولی از 
المان هــای مختلف راجــع به خوانــدن و خوانندگی برســد. جنس و 
سلامت صدا را بشناسد. گوشش به نسبت دقیق باشد. یعنی کوک بودن و 
ژوست بودن را بتواند تشخیص دهد. سلامت و تشخیص منطقه صحیح 
خروج صدا  از حنجره را بشناســد؛ اینکه بداند این نت ژوســت اســت 
اما ســلامت واقعی را ندارد. تحریرها را بشناســد و نوانس و داینامیک 
را بشناســد، جدا از بحث های ردیفی و دســتگاهی که محتوا و مفهوم 
خواندن است. البته در بسیاری موارد ممکن است دوستانی که از سطح 
توانایی خوب و حرفه ای برخوردارند و در ضمن با هم صادق هســتند و 
دلشــان برای هم می تپد و به هم اعتمــاد دارند هم بتوانند کمک کنند. 
مثلا ممکن اســت خواننده ای احساس کند دوستش که خیلی احساس 
رفاقت و نزدیکی می کند، مدتی اســت مشکلی دارد و با او صحبت کند 
که به نظرم می رسد برای مثال مدتی است صدایت خسته است. خیلی 
مواقع برای خود من پیش می آید که با دوســتانی که احساس صداقت 
بیشتری می کنم، صحبت می کنم، بهشان می گویم به نظرم می رسد بعد 
از کنســرت یا اجراهای مختلف صدایتان خسته اســت و بهتر است به 

صدایتان استراحت دهید. 
 برای من جالب و البته خوشایند است که شما در سطحی که هستید  �

و با کمتر آهنگ ســازی که در حوزه موسیقی ایران به صورت حرفه ای 
کار کند، کار نکرده اید اما باز هم احساس می کنید نیاز به آموزش دارید. 

اگر بخواهم خیلی صادق باشــم، این احساس همیشه در من بوده که 
خیلی چیزها هست که ممکن اســت انسان آموزش ببیند و تکنیک هایی 
یاد بگیرد که متحول شــود اما متأســفانه در بخش آموزش در حوزه های 
مختلف موسیقی فقیر و در آواز فقیرتر هستیم. چون به صورت مکتوب و 
طبقه بندی شده خیلی منابع مدونی نداریم و اغلب آموزش ها به صورت 
سینه به سینه و از معلمانی بوده که به جهت نوع آموزششان گه گاه موفق 
نبوده اند یا مطالبی که داشته اند خیلی آکادمیک نبوده و تکنیکش مدون و 
طبقه بندی شده نبوده. خیلی وقت ها این استعدادها و آموزش های برخی 
معلمین به صورت ایده ها و خلاقیت های شــخصی خودش را ارتقا داده. 
نمونه اش هم زیاد اســت. کسانی که خودشان را تربیت و تثبیت کرده اند؛ 
با آموزش های مختلفی که دیده اند به صورت غیرحضوری از آثاری که از 
قدیم تا امروز بوده خودشــان را اصلاح کرده و به سرچشمه ای رسیده اند، 
که بهترین نمونه شــان استاد شجریان اســت. بارها به ذهنم رسیده است 
کنکاشی کنیم تا بتوانیم از تکنیک های آوازهای کلاسیک دنیا استفاده کنیم، 
آن تکنیک هایی که با نوع خواندن و خــروج صدای آواز ایرانی از حنجره 
مطابقت دارند چون روش های مختلفی از استفاده از صدا و مخارج صدا 
از حنجره داریم مثل خوانندگان فلامینکو که کاملا از ســینه می خوانند یا 
خوانندگان کلاســیک که کاملا صدا را از فضــای دیگری خارج می کنند یا 
خواننده های موسیقی  ایرانی یا عربی که تلفیقی از بین آنهاست. بنابراین 
خیلی از تکنیک های اینها را نمی توان استفاده کرد چون جاهای خواندن و 
مخارج صدا را عوض می کند و استفاده از صدا و حنجره را عوض می کند 
که می تواند آسیب بزند. مثلا حرف زدن زیاد برای خواندن مثل سم است. 
یا حتی دکلمه کردن زیاد. من به معنی واقعی کلمه، توفیق می دانم اینکه 
معلمی وجود داشــته باشد که حتی نکاتي جزئی بگوید که باعث ارتقای 

خواندن شود. 
 یادم می آید مرحوم ابراهیمی که یکی از استادان شما بودند، به شما  �

بســیار علاقه مند بودند، ایشان در زمان حیاتشان به شما چنین نکاتی 
را می گفتند؟

بله، نکات زیادی را می گفتند. یادم اســت زمانی کــه جوان تر بودم و 
فقط اوج تمرین می کردم و خیلی مسلط تر نسبت به نواحی بم و متوسط 
صدایم بودم، دست روی صورت من گذاشتند و به من گفتند علیرضا جان 
کمی درباره بم هایت کار کن. یعنی پختگی که در نقاط اوجت پیدا کرده ای، 
در نقاط بم نداری. بسیاری از اوقات خواندن بم به مراتب سخت تر است. 
آن روزها این اشراف را نداشتم و متوجه نمی شدم یعنی چه. می دانید که 
منطقه خواندن صدای بم ســلامت و پخته چقدر سخت است. آن روزها 
تمرین کردن زیاد بم، مثل دارویی که خوردنش ســخت است، بود و سعی 
می کردم در مورد نقاط بم کار کنم. چون به محض اینکه بم کار می کردم، 
می خواســتم به نقاط بالاتر بپرم چون لذت بیشتری از خواندنشان داشتم. 
اما ســعی کردم با هر ســختی شــده نقاط بم را کار کنم و به مرور زمان 
خودم احســاس کردم این تغییر چقدر فاحش است و خیلی دوستانم که 
صاحب نظران موســیقی بودند، بعدها اذعان داشتند که چندسالی است 

تغییر عمده ای در نوع خوانش و صدایت در نقاط بم می بینیم. 
 بم خوانی هایتان هم بعدا شاخص شد.  �

همین طور اســت. اینها یکی از مهم ترین توصیه هایی بود که اســتاد 
احمد ابراهیمی به من کردند و همیشه مدیون و وام دار ایشان هستم. 

 ایــن صحبت هــا را از این جهت گفتــم که در موســیقی ایرانی  �
به خصوص در حوزه آواز ایرانی چیزی داریم که خوانندگان شــاخص 
فوت کوزه گری شــان را برای خودشــان نگه می دارند و به شــاگردان 
منتقل نمی کنند یا حتی ســعی می کنند شاگردان زیادی نداشته باشند 
یا شاگردان خوب را انتخاب نمی کنند. خوانندگان معمولی تر را انتخاب 
می کنند که خودشــان در اوج بمانند. البته شــما تحت آموزش استاد 
ابراهیمی بودید که بیشتر به عنوان استاد شناخته می شدند تا خواننده. 
دلیل این اتفاق را در میان خوانندگان موسیقی ایرانی در چه می بینید؟

به این قضیه باور ندارم. اگر کســی واقعا این کار را می کند، بهتر است 
معلمی نکند. وقتی شــما معلم زبان یا نقاشی و پیانوی من هستید، قرار 
است از صفر تا صد آنچه را می توانید به من بیاموزید چون روزی که شما 
قبول کردید معلم باشــید، باید بپذیرید در بســیاری از موارد احتمال دارد 
شــاگرد ویرتوز یا نابغه ای داشته باشید که با ســرعت باورنکردنی از شما 
بیاموزد و در مدت نسبتا قابل قبولی تمام آنچه را محفوظات دانش و ذهن 
شماســت کسب کرده و شما را پشت  ســر بگذارد. اتفاقا این افتخار از آنِ 
شماست که بخشی از دانش او را شــما داشته باشید. اگر نمی توانید این 
نکته را بپذیرید بهتر اســت معلمی نکنید. استنباط شخصی من این است 
فردی که به آن نبوغ می رسد که خودش ممتاز می شود، احتمال قریب به 
یقیــن خداوند آن قدر به او لطف کــرده و هوش و درایت داده که خودش 
را اســیر این موارد کوچک و تنگ نظری ها نمی کند. خاطرم هســت یکی 
از خوانندگانــی که امروز جزء خوانندگان خــوب، مطرح و خوش آتیه آواز 
ایرانی اســت و شاید مهم ترین معلمش بنده بودم و در کلاس های جهاد 
دانشگاهی دانشگاه هنر، هنرجوی من بود. اگر به همه شاگردان به اندازه 
یک واحد درس می دادم، به ایشان سه واحد درس می دادم و می خندیدم 
چــون به بقیه که درس می دادم، در همان درس اول هم می ماندند. ولی 
برای او می خواندم و جواب می داد. شاید دوستان موافق این کار نبودند یا 
حتی مسئول جهاد دانشگاهی، ولی من می دیدم این فرد این قدر استعداد 
دارد و با لبخند جوابش را می دادم و همیشــه هم درســش را به بهترین 
نحو جــواب می داد. امروز هم جزء خوانندگان خوب اســت که امیدوارم 

موفق باشد. 
هنوز هم تدریس می کنید؟ �

خیر؛ شش سال است که تدریس را بعد از ۱۵ سال کنار گذاشتم. 
اما کلاس های دوره ای تان را دارید.  �

مدتی اســت که بینشــان وقفه افتاده. قرار است دوباره دور هم جمع 
شویم و بچه هایی که مستعدتر هستند و چیزهایی که به ذهنم می رسد را 

برایشان بازگو و تمرین کنم. 
تمام این صحبت ها مطلعی اســت برای آواز ایرانی که شــاید در  �

معرض آسیب ترین شاخه موسیقی ایران باشد. به این دلیل که بزرگانی 
که در این حوزه بودند یا فوت شده اند یا توان فعالیت ندارند؛ مثل استاد 
شجریان. نسلی که الان فعال هستند، خود شما و چند نفر دیگر هستید 
که توانا و فعال هستند و آلبوم منتشر می کنند و بعد از آن کسی نیست. 
یعنی یک خلأ کامل وجود دارد. به نظرتان این وضعیت به چه سمتی 
قرار اســت برود؛ به خصوص اینکه بیشتر خواننده ها در حوزه تصنیف 
فعال هســتند و حتی در کنســرت ها هم این وضعیت تکرار می شود. 
برداشت شما چیست؟ آیا چیزی شما را نسبت به آینده نگران می کند؟ 
آیا اگر به پسرتان آموزش ندهید و بخواهد آواز ایرانی را با فرد دیگری 

دنبال کند، چه سرنوشتی خواهد داشت؟
جواب این ســؤال بسیار سخت و پیچیده و دشــوار است چون سؤال 
بســیار دشوار و پیچیده ای است. یادم است مدت ها قبل برای یکی، دو نفر 
از دوستان مثال می زدم که اگر بعدها پسر من علاقه مند به موسیقی ایرانی 
باشد و بخواهد این راه را ادامه دهد و اگر بچه ای باهوش و بادرایت باشد، 
می تواند از من بپرسد پدر جان شما که این همه اعتبار به جهت کارکردن 
با آهنگ ســازان بنام زمان خودتان داشتید و با افراد درجه یک ارتباط کاری 
و دوســتی داشــتید و این همه کار کردید، چقدر در حفظ موسیقی و آواز 
ایرانی و اشاعه و تدریس آن سهم داشتید؟ اگر خوب عمل کرده باشم، آن 
زمان می توانم بگویم ســهم و نقش من فلان قدر بود یا بگویم پسرم من 
آن را خیلــی ترویج ندادم اما یک موســیقی را ترویج دادم که ماحصلش 
این همه به نسبت آن شغل، پول و دارایی است که برایت به ارث خواهم 
گذاشت. اگر بچه باهوشی باشد در جواب می گوید این پول در مقابل پولی 
که یک تاجــر و کارخانه دار برای فرزندش می گــذارد تقریبا ناچیز یا صفر 
اســت. بنابراین باز جواب شکست خورده. چون الان مهم ترین بخشی که 
خیلی از اهالی موســیقی دنبالش هستند، گیشه و مسائل اقتصادی است 
که تعیین کننده است. این جزء پیچیدگی هایی است که عرض کردم وجود 
دارد. امــا اگر بخواهم منصفانه جواب شــما را بدهم، به صورت طبیعی 
بارقه های امید چندانی دیده نمی شــود. کورسویی از امید می بینیم. یکی 
از اســتادانی که خداوند عمرشان را دراز بدارد و با قدرت و عاقبت بخیری 
همراه باشــند، چند وقت قبل در رونمایی آلبومی با حضور موزیسین های 
جوانی که امروز صاحب نام های موسیقی در عرصه نوازندگی، آهنگ سازی 
و حتی خوانندگی هستند، در فرهنگ ســرای ارسباران جمع شده بودند و 
همه این افراد از شــرایط موســیقی ایرانی گله مند بودنــد و می گفتند رو 
به تحلیل و افول اســت و ابراز نگرانی می کردنــد. می گفت چرا این طور 
می گویید؟ اصلا این طور نیســت. شرایطی پیش نیامد که پاسخ این استاد 
عزیز را بدهم که بگویم شما در فرمایشات قدیم خود می فرمودید زنده بودن 
موسیقی به جریان داشتن و مخاطب داشتنش است. چرا می گویید این طور 
نیست؟ ببینید تعداد مخاطبان جدی موسیقی ایرانی که موسیقی ردیفی 
دستگاهی با آنسامبل سازهای سنتی یا ایرانی گوش می کنند، چقدر است؟ 
دقیقا این مطلب درســت است که پویایی و زنده بودن موسیقی ایرانی به 
مخاطب و شنونده است، والا مگر می  تواند زنده بماند؟ می شود یک چیز 
کاملا موزه ای. چرا می گویید جوان هــا این حرف را نزنند؟ جوان ها در این 
جامعه زندگی می کنند و می بینند مخاطبان موسیقی جدی چقدر است. 

و در چه محدوده سنی هستند.  �
آفرین و این تعداد مخاطبان و گستره شــان تعیین کننده است. عرضم 
این اســت که به صورت یقینی امید دارم اما امیدم خیلی پرقدرت نیست 

چون از آقای ســایه شــنیدیم که می گفت فکر می کنم طی ۲۰،  ۳۰ ســال 
آینده اثری از غزل نخواهد ماند. غزل که مهم ترین نوع سبک یا قالب شعر 
موسیقی ایرانی است. یکی از مهم ترین ارکان موسیقی باکلام غزل است. 
مگر می توان پیوســتگی این حلقه ها را از دســت داد و چیزی از آن باقی 
بماند؟ اما در شرایطی که وجود دارد، امیدوارم کسانی که ازخودگذشتگی 
می کنند و دغدغه واقعی هویتی و فرهنگ و هنر ایرانی را دارند، و احساس 
وظیفه می کنند از خودشان بگذرند و با نگاه فرهیخته تر و هنرمندانه تر در 
این مســیر قدم بردارند، در مسیر آموزش و اجراهای روی صحنه پایمردی 
کنند و این نوع موســیقی را البته و البته و البتــه با بهترین کیفیت (چون 
کیفیت شــامل خیلی موارد است) ارائه کنند، در این صورت همیشه زنده 
می ماند. کیفیت شامل نوع کلام است یعنی آنچنان زیرک باشید که بدانید 
مخاطب امروزتان در کلام به چه چیزی نیاز دارد و بدانید چه چیزی بدهید 
که هویتش را از دســت ندهد اما بتوانید مخاطب را در کلام راضی کنید. 
موســیقی امروز نیاز به طرب و نشاط دارد که در موسیقی ایرانی بسیار از 
این نشــاط و طرب داریم اما کمتر موفق شده  ایم به مخاطب عرضه کنیم. 
این را اغراق نمی کنم؛ موســیقی ایرانی پر از طرب و نشاط است و همیشه 
برعکسش منتقل شــده. اینها بحث های کیفی کار است. نوع موسیقی و 
سازبندی... صدای سالمی که وجود دارد. امروز گوش مخاطب نمی تواند 
کیفیت بد حتی ضبط را بشــنود. شما موظف هســتید بهترین استودیو را 
داشته باشــید یا حتی در صورت نیاز واقعی سازبندی را به خارج از ایران 
ببرید و در بهترین اســتودیو با بهترین میکس ضبط کنید و به ایران بیاورید 
کــه مخاطب بتواند این دو کیفیت ضبط را جدای از محتوا قیاس کند. اگر 
بتوانید هــر یک از اجزای کیفیت را بالا ببریــد، قابل قیاس برای مخاطب 
خواهد شــد و با زبان فاخر بهتر ارتباط برقرار می کند و امیدی را به وجود 

می آورد که می شود در این زمینه سرمایه گذاری خوبی کرد. 
 با وجود اینکه شما خواننده ای هستید که تصنیف های بسیار و اکثرا  �

موفق خوانده اید، اما به نظرم خواننده ای مثل شما که پایه های قوی و 
طولانی مدت موسیقی ردیف دستگاهی را داشته، رنجی را از مخاطب 
به دلیل وضعیت جامعه و فرهنگ فســت فودی جهانی متحمل شوید 
که جلوی برخی فعالیت هایتان را بگیرد. مثل اینکه شما حدود ۱۵ سال 
قبل با آقای داریوش طلایی آلبومی منتشر کردید، شاید بخواهید برنامه  
ساز و آواز اجرا کنید اما چون نگرانی مخاطب را ممکن است در همین 

حوزه داشته باشید این کار را نکنید. 
این نگرانی همیشه وجود دارد و بخشی که موزیسین های ایرانی ممکن 
اســت دچار عدم امید یا نشاط روحی درونی شان که منجر به تولید خوب 
شود بر سر همین مسائل است. چون موزیسین ایرانی اِشراف دارد موسیقی 

ایرانی چه گنجینه ای به معنی واقعی است و چه منبع، مأخذ و پتانسیلی 
است که بســیاری از کارهای ارزشــمند را می توان ساخت اما در جامعه 
به هردلیل آن طور که باید و شــاید شناخته نمی شــود و نگاه فست فودی 
اســت که نمی خواهد به عمق نگاه کند، نگاهی که ترجیح می دهد کتاب 
نخواند، نگاهی که حتی طاقت یک فیلم جدی ندارد. می خواهد یک فیلم 
فانتزی کاملا بی محتوا ببیند که متأســفانه به جهــت مفاهیم و آنچه در 
جامعه اثرگذار باشد را ندارد، الان موسیقی فیلم کمدی بیشترین مخاطب 
را دارد؛ اتفاقــا کمدی بی محتوا و کمدی کاذب. بنابراین حرکت و فعالیت 
در این جامعه همیشــه سرخوردگی و احســاس ناامیدی را در موزیسین 
خواهد داشت و این نگرانی وجود دارد که شما زحمتی بکشید اما بازخورد 
چندانی نداشته باشد اما اگر بخواهید این طور نگاه کنید، مجبور می شوید 
رهایش کنید. به همین دلیل گفتم باید افرادی در این عرصه باشند که اولا 
این احســاس رسالت حفظ هویت فرهنگی و هنری سرزمین مادری را در 
قلب خودش احساس کند و ضمن اینکه آن هنرمند برای مخاطب جاذبه 
داشته باشد یعنی مخاطب آنها را درک کند. چه بهتر که این افراد شهرت 
خوبی در جامعه داشــته و البته نگاه فرهنگی هم داشته باشند که بگوید 
در کنار کارهایی که می کنم کار موسیقی اصیل ایرانی را هم انجام می دهم 
چون هویت من این نوع موسیقی است. برای شخص بنده سعی می کنم 
هر موســیقی که از هویت من جدا باشــد، انجام ندهم چون به قهقرایی 

می روم که تقریبا راه بی بازگشتی است.

  پس شما چنین  فاکتورهایی را در نظر می گیرید.  �
حتما، برای من یکی از مهم ترین بحث ها در موسیقی به جز شعارهای 
کلیشــه ای این است که کاری انجام دهیم که با هویتمان سازگاری داشته 
باشد. نوع موســیقی، آنسامبل، ســازبندی و نوع ادبیاتی که می خواهیم 
اســتفاده کنیم همه به این برمی گردد که با هویت ما سازگاری دارد یا نه. 
اگر سازگاری داشته باشــد هر شکلی باشد ترس چندانی ندارم و حاضرم 
تجربه  اش کنم اما اگر احســاس کنم با هویت ما ســازگاری ندارد، ترجیح 
می دهم من این کار را انجام ندهم اگر کسی دیگر علاقه مند است به اختیار 

و انتخاب خود انجام دهد. 
در این فضا، بداهه خوانی چقدر به بخش هنری ماجرا برمی گردد؟  �

چون الان خیلی از خواننده ها و نوازنده ها تن به این کار نمی دهند. 
البته بداهه نوازی می کنند اما اینکه محتوایش چه باشد خیلی متفاوت 
و مســئله بســیار مهمی اســت. بداهه نوازی تفســیر و تعبیر دارد. اینکه 
بداهه نوازی شامل چه فاکتورهایی است بحث مهم و جامعی را می طلبد.

این هم از مواردی اســت کــه انگار از بخش هــای اجرائی حذف  �
می شود. در کنســرت هایی که حتی به نام بداهه نوازی و بداهه خوانی 
هم هســتند نیز بداهه نوازی چیــزی فرمالیته شــده و در عالم واقع 
بداهه نمی شنوید و قطعاتی هستند که از قبل تمرین شده. درحالی که 
در گذشــته همین بزرگان موسیقی که بعضی هایشــان فعال هستند 
بداهه نوازی و بداهه خوانی روی ســن داشتند. شــما در کنسرت ها و 

آثارتان هنوز علاقه ای به این کار دارید؟
خوشــحالم کــه دراین باره صحبــت کردید. در بحــث بداهه نوازی و 
بداهه خوانی، که آواز است، یکی از مهم ترین ارکان اصلی موسیقی ایرانی 
بر اســاس آن است. نه تنها موسیقی ایرانی، موســیقی مشرق زمین، مثل 
موســیقی هند، حتی موســیقی ترک های عثمانی که بداهه نوازی بخشی 
مهم از آن است. حتی بداهه نواز در اغلب قریب به اتفاق موارد کسی است 
که به او استاد می گویند. البته که این واژه استاد هم جزء واژگان به اشتباه 
رایج و کم اعتبار قــرار گرفته، برای مثال چندی قبل در مشــهد برنامه ای 
داشــتیم و دیدار و گفت وگویــی تقریبا باورنکردنی با خیل گســترده ای از 
جمعیت بود که برایم توأمان کمی باورنکردنی البته و شاید هم بغض آلود 
بــود؛ اینکه چقدر این عطش وجود دارد و چقــدر این خیل از جوانان که 
مثل خواهران و برادران کوچک تر یا بزرگ تر من بودند با چه عشــقی آمده 
بودند. آنجا می گفتند اســتاد، گفتم یادتان باشد واژه استاد خیلی مفاهیم 
کنارش دارد. چند مورد از مهم ترین هایش این اســت که اســتاد معمولا 
کسی است که دارای پرونده کاری و عملکردی بسیار قابل قبول و کم نظیر 
و خلاقانــه ای از صفــر تا نقطه ای کــه در آن حضــور دارد از او ببینیم نه 
اینکه کسی یک شــبه بروز کند و بخواند و بنوازد و مورد توجه قرار بگیرد. 
او هیچ وقت نمی تواند استاد باشــد. معمولا استادان در موسیقی شرقی 
کســانی هستند که در ۲۴، ۲۵سالگی خودشــان را به جامعه موسیقی و 
هنری و حتی عوام نشان می دهند و تثبیت می شوند که دارای بارقه هایی 
از یک هنرمند متفاوت  و خلاقیت های خاصی است  و در حدود ۳۵سالگی 
اثری دارند که شاخص آنهاست. مثلا اگر می گویید آقای شهناز استاد است، 
ســازهایی که ایشان در ۳۵، ۴۰ســالگی زده جزء بهترین سازهایش بوده. 
اساسا در ۴۰، ۵۰سالگی اثرهایشــان را به صورت مستمر با قدرت کمتر یا 
بیشتر ادامه می دهند و خودشان در رشته شان مجتهد می شوند. این افراد 
استاد هستند. در موسیقی مشرق زمین کسی که به مرحله استادی می رسد 
(در هند هم چنین است) اجازه بداهه خوانی و بداهه نوازی دارد. ما کمی 
سهل گیرتر هستیم. اما قطعا موسیقی آوازی بداهه و موسیقی سازی بداهه 
پشتوانه مهم پرونده و سابقه کاری برای کسی است که موسیقی خودش 
را خوب شــناخته و تمرین کرده و خوب به مرحله پختگی نســبی رسیده 
باشــد و مراحل و پله ها را از صفر شروع کرده و بر اساس هویت خودش 
که موســیقی ردیفی دستگاهی است، مسیر را طی کرده باشد و بر اساس 
آن، برداشت شخصی خود را از مثلا ردیف آقای میرزاعبداالله یا حسینقلی 
ارائه می کند و متأســفانه در جامعه ما برعکس اســت. ابتدا بداهه خوان 
و بداهه نواز و اســتاد می شــوند که اغلب هم بیراهه می روند و تازه سراغ 
برداشــتن پله های اول می روند. بعد از اینکه ممکن است شهرت هم پیدا 
کرده باشند تازه می خواهند به هویت اصیل بر سند. من از روزی که چشم 
باز کردم دنبال این جریان در موسیقی بودم که بداهه خوانی و بداهه نوازی 
است، با اشتیاق فراوان مثل یک آدم دیوانه این قبیل کارها را گوش کرده ام 
و شنیده ام و عاشقانه جذب موسیقی بداهه نوازی و بداهه خوانی شده  ام. 

تقریبا کار همه بزرگان را در عرصه نوازندگی و خوانندگی شنیده ام. 
 و با بســیاری هم همکاری داشــته اید؛ داریوش طلایی، حســین  �

علیزاده، کیهان کلهر و... .
بله، امیدوارم سایه همه شان بر ســر موسیقی ایرانی باشد و با نگاه با 
احترام فراوان به کسانی که در زمان ما فوت کرده بودند یا نبودند. اگر این 

بخش را جدا کنیم بخش مهمی از موســیقی ایرانی را از دست داده اید. 
شــرایط مختلفی دارد که باید کنار هم قرار بگیرد. اسم این سه بزرگوار را 
آوردید که مثل برادران بزرگ تر من هســتند و جزء نام آوران و طلایه داران 
امروز موسیقی ما و خوشبختانه در همین مورد، تا امروز حتی روی استیج 

تن به این نداده ام که ساز و آوازی را از قبل مشخص کنیم. 
حتی شعر را؟ �

بله، تقریبا در بســیاری از کنسرت ها شــب به شب شعرها را بر اساس 
حس درونی ام عوض کرده ام. 

کاملا قدمایی برخورد کرده اید.  �
تقریبا در بســیاری از موارد در هر شب اجرا و کنسرت شعرهای آواز را 
هم عوض کرده ام. درست است که قرار بوده سه گاه یا افشاری بخوانم اما 
اشــعار متفاوت بودند. یا اگر هم یکسان بوده طبیعتا حس وحال خودش 

را داشته. 
بازخوردهایی که گرفتید خوب بوده؟ �

طبیعتا همیشه. البته روی صحنه ممکن است مشکلی پیش بیاید که 
جزء اجزا اجرای زنده اســت. همواره گفته ام اشــتباه و اشکال پیش آمدن 
روی صحنه جزء ارکان غیرقابل حذف اســتیج است. وقتی قبول می کنید 
روی استیج بروید باید قبول کنید ممکن است یک لحظه صدایتان بگیرد، 
آب دهانتــان داخل گلویتان بپرد، ســرفه کنید یا یک پرده از دســتتان در 
برود و ســیم  ساز پاره شــود. اینها بخش های جدایی ناپذیر بداهه نوازی و 

روی استیج بودن است و تا امروز رعایت کرده ام. 
 اگر نخواهم بگویم اولین خواننده  اما تنها خواننده ای هســتید که  �

با تمام آهنگ ســازانی که نسل جدید سراغشان رفته  اند، قبلا همکاری 
کرده اید. از برادران پورناظری تا علی قمصری، پژمان طاهری، طلایی، 
فردین خلعتبری، سیاوش ولی پور، سامان صمیمی، چرا همکاری هایتان 
با بیشتر این افراد ادامه نداشت؟ دلیلش این است که در جست وجوی 
این هســتید که همکاری های بیشتری با آهنگ سازی که هنوز پیدایش 

نکرده اید داشته باشید؟ یا اینکه صرف تجربه کردن است؟ 
در خیلی از موارد این همکاری ها ادامه داشته است. مثلا سال هاست 
که با فردین خلعتبری همکاری داریم. ممکن اســت هر ســال همکاری 
نداشــته باشیم اما قطع نشده اســت. با مهیار علیزاده حریق خزان را کار 
کــردم و بعد دخت پریــوار را. همین الان هم داریم بــا هم کار می کنیم. 
همچنیــن الان با هم مشــغول کارکــردن روی کار مشــترکی با همایون 
شــجریان هستیم. بنابراین بخش مهمی از ســؤال شما نقض می شود. با 
ســامان صمیمی هم کار «ســودایی» را خارج از ایران در سال ۹۴ منتشر 

کردیم و کاملا ردیف دستگاهی است. 
چرا در داخل کشور منتشر نشد؟ �

ان شاءاالله به شکل دیگری منتشــرش خواهیم کرد. با همان آنسامبل 
ایرانی منتشــر خواهد شــد. بعضی دوســتان هستند که شــرایط ادامه 
همکاری را با هم نداشتیم. به دلایل مختلف مثلا فاصله ای می افتد و در 
ایران نیستند و یا سلیقه های متفاوتی در نوع موسیقی به وجود می آید. یا 
بخش دیگر مربوط به این اســت که چون تعداد دوستان عزیز آهنگ ساز 
زیاد و تعداد خواننده ها کمتر اســت، به همین دلیل، میزان کارهایی که به 
خواننده ها ارجاع داده می شود، به مراتب بیشتر است. خیلی از این کارها، 
اولین کار آهنگ سازانشــان اســت و در بین آنها من به دنبال حرف و بیان 
تازه ای می گردم. گاهی عدم انتخاب برخی کارها به این معنی اســت که 
آن کار ممکن اســت به جهت موســیقی ردیفی دســتگاهی یا موسیقی 
که آهنگ ســازی شده و نوع آنســامبلش هر چه می خواهد باشد، خیلی 
خوب نوشته شده باشد اما من خودم را در  آن کار اثرگذار نمی بینم؛ یعنی 
دغدغه ذهنی من نیست. خیلی صادقانه به آنها می گویم من در کار شما 
مثمرثمر نخواهم بــود. بنابراین فقط به عنوان اینکه بخوانم و دســتمزد 
بگیرم، نمی توانم همکاری کنم. می گویم من نمی توانم در کار شما اثرگذار 
باشــم و ادبیاتش، موزیکش، حرکتش با فرهنگ خوانش من همخوانی 
ندارد. اتفاقا چند روز قبل داشــتم فکر می کردم از همه کســانی که تصور 
می کنند کارهای خوبی دارند که در هر ژانر موســیقی ایرانی اســت ولی 
کارهای خاصی است که ممکن است با سلیقه من همخوانی داشته باشد 

با آغوش باز حتی در حد فراخوان پذیرایشان هستم. 
این امــر از روحیه انعطاف پذیر شــما نشــئت می گیــرد و اینکه  �

تجربه گرایی در شما هنوز تازه است. 
البته گفتم اگر کار را شــنیدیم و موردپسندمان واقع نشد خدای ناکرده 
باعث ســرخوردگی یا ناراحتی نشــود. چون من به لحاظ توان و امکانات 
شخصی توان محدودی دارم و اینکه اگر قرار باشد یک آلبوم منتشر کنم و 
مجبور به انتخاب هستم و این انتخاب مثل این است که کسی که بیشترین 
تناسب ذهنی و سلیقه ای و نگاه و ایدئولوژی را با من داشته باشد، انتخاب 
خواهد شد. همیشــه دنبال این بودم با کسانی که مستعد هستند و حتی 

با کمترین پشــتوانه اسمی و شــهرت کار کنم و اصلا نفوذ و برد نام برایم 
مهم نبوده. چون کسی که اولین کارش است، نامی ندارد و شما می توانید 

چندین نمونه از این دست را در کارهای من بیابید. 
 بله. مثل مهیار علیزاده. درباره سامان صمیمی هم همین طور بود؟ �

تفاوت ســامان این بود که بیش از ۱۵ ســال قبل از اینکه با هم آلبوم 
داشــته باشیم، مراوده و دوستی داشــتیم. در تمام کارها سامان صمیمی 

به عنوان نوازنده کنار من بوده. 
اما هیچ وقت به عنوان آهنگ ساز حضور نداشته.  �

خیر، همین امروز ممکن اســت نوازنده ای که ســال ها با من کار کرده، 
کاری خوب را به من ارائه کند. 

با این روحیه اي که دارید چرا تا ســه ســال قبــل هیچ وقت گروه  �
مشخصی برای خودتان نداشتید؟

علت مهمش روحیه انعطاف پذیری اســت. وظیفه آهنگ ســاز مثل 
کارگردانی اســت. یعنی از خواننده و نوازنــده اش اکت می خواهد. چون 
آهنگ ســاز بیشــترین حق تألیف را در اثر دارد البته نه در قطعات ســاز و 
آواز. طبیعتا من هم به عنوان خواننــده وظیفه خودم را در گروه دارم، اما 
در اغلب موارد مدیریت و سرپرستی را به آهنگ ساز واگذار کرده ام چون او 
می داند از نوازنده ها هرچند نفر که باشند، چه می خواهد و او می د اند چه 
فضــا و داینامیکی را می خواهد ایجاد کند. البته هرکدام از این عزیزان باید 
به بهترین نحو کارشــان را انجام دهند. اما از جایی به بعد سعی می کنی 
چیــزی را ثابت تر نگه داری؛ به دلیل بالارفتن ســن و تجربه اینکه کم کم 
احســاس می کنی توان نداری با گروه های مختلف کار کنی و ســلیقه ات 

مشخص تر می شود. 
درواقع امضای شخصی خودتان را داشته باشید.  �

بله. 
درحال حاضر اگر به گذشته برگردید همان مسیر را طی خواهید کرد؟ �

بعضی از کارها را تولید نمی کردم. بعضی از کنســرت ها را قطعا اجرا 
نمی کردم. 

به نظرم شــاید حتی با بعضی ها همکاری هــم نمی کردید؛ چون  �
مسیرشان از شما خیلی متفاوت شد. 

قطعا. البته این ایراد نیست. انسان باید همیشه تجربه کرده و مسیرش 
را پیدا کند. این به عنوان یک ایراد نیست. اصلا زیبایی زندگی و اینکه لحظه 
به لحظه در حال تجربه هســتید، به همین  چیزهاســت. اشتباهی که در 
کار و زندگــی و رفتارتان با دوســتتان هم می کنید، یاد می گیرید و برخی از 

اشتباهات را دیگر تکرار نمی کنید. 
منجر به شناخت می  شود.  �

اینها باعث می شود مسیرتان را بهتر بشناسید. تجربه را تا انجام ندهید، 
به دســت نمی آید. بخش مهم و قابل ذکر تجربه را باید به دست بیاورید 
و این طور نیســت که کسی برای شــما بگوید. مثل طعم یک بو. اینکه به 
شما بگویند شبیه بوی نسترن است را نمی توانید درک کنید؛ باید خودتان 
آن را بو کرده باشــید. بسیاری از افراد هستند که از تجربیاتشان برای ارتقا 

درس می گیرند. 
به نظرم این تجربه ها در کار شما هم تأثیر گذاشته است.  �

قطعا همین طور است. 
مثلا در سال ۹۳ شما سه آلبوم منتشر کردید. در سال ۹۴ دو آلبوم و  �

در سال ۹۵ آلبومی نداشتید و در سال ۹۶ یک آلبوم. 
این مورد را خیلی ها به من گفته اند. یک بخش این طور است که شما 
در زمان بندی مشــخص خودتان نوار تولید می کنید. کار من و همایون به 
دلایل مختلف در زمانی که قرار بود منتشــر شود،  نشد چراکه همایون در 
این بازه زمانی سه آلبوم منتشر کرده. طبیعتا اگر اصرار کنیم کار مشترکمان 
منتشــر شود، به کار هر دویمان لطمه وارد می شود. بعضی ها هم پرکارتر 
هستند. در کارهای دیگر ممکن است من در بازه پنج ساله دو، سه کار انجام 
داده باشم مثلا تهیه کننده مشکل داشته، ناشر زمان بندی درستی نداشته و 
سه کار در عرض یک سال ونیم منتشر می شود. «دخت پریوار» و «فروغ» را 
از طریق شرکت خودم منتشر کردم که بتوانم مدیریت زمان و نحوه ارائه به 
جامعه داشته باشم. برای مثال در این دو اثر به خواست و اصرار خودم از 

ثبت عکس از روی جلد آلبوم خودداری کردیم و همان طوری که می دانید  
تهیه کننده ها اصرار روی این مســئله دارند؛ البته حق با ایشــان است که 
می گویند در معرفی کار خیلی مهم است که من گفتم روی سی دی بدون 
عکس باشد و عکس پشــت سی دی چاپ شود. با حفظ تمام احترام این 
کار با نظر خیلی از تهیه کننده ها سازگاری ندارد چون آنها از منظر دیگری 
نگاه می کنند که حقشــان اســت و بر اساس آن منظر کار می کنند و من از 

منظر دیگری. 
شما و آقای همایون شجریان اکثرا به دلیل شباهت آهنگ سازانی  �

که کار کرده  اید، رده ســنی و خیلی چیزهای دیگر از جمله اینکه الان هر 
دو در اوج فعالیتتان هستید، مشابهید. با وجود اینکه شما حدود ۱۰ سال 
زودتر از ایشان کار حرفه ای را شــروع کرده اید. مایه خوشحالی است 
که دو خواننده که از نگاه عموم رقیب هســتند، کنار هم کاری مشترک 
می کنند. آقای شجریان همیشه با مهربانی و خوبی از شما یاد کرده اند و 

شما نیز به همین صورت. این همکاری چطور شکل گرفت؟
اصل ماجرا که به نظرم بعد از انتشــار بگویم بهتر است. اما یک دلیل 
بیشــتر نداشت که این کار رخ داد. یک مودت، انس، دوستی و رفاقت بین 
موزیســین ها را به عنوان الگو یا پترن به جامعه نشــان دهیم و شــاید این 
نقطه عطفی باشــد که خیلی از کسانی که احســاس رقابت با هم دارند 
در کنارش رفاقت کامل و صحیحی هم داشــته باشــند، بــه دور از نقاط 
توهمی که خیلی از آرتیست ها دنبالش هستند و این نخوت و توهم اجازه 
نمی دهد آرتیست ها کنار هم قرار بگیرند. امروزه بحث اخلاقی و هویت در 
کنار موسیقی یا هنر اصیل مطرح است؛ اینکه چقدر بحث اخلاقی رعایت 
شود و چقدر منش اخلاق مدارانه بر  آن مدار طی شود بحث مهمی است. 
در آن زمان می دانستم همایون شجریان بسیار بسیار فعال است،  پرنسیبل 
و مخاطبان خودش را دارد که گســترده هســتند. از صمیم قلب به عنوان 
برادر بزرگ تر همواره برای ایشان آرزوی موفقیت می کنم و آرزو دارم آنچه 
 شــأن موسیقی ایرانی است برای ایشان هم شامل شود و بتواند به ارتقای 
 شأن و جایگاه موســیقی ایرانی و نفوذ آن در بین مخاطبان و به خصوص 
جوان ترها  بیشتر  و فعال تر کمک کنند و می دانستم خودم به صورت فعال 
با توان و پتانســیلی که دارم کار می کنم. این کار را کردیم که بگوییم تا به 
آن نقطه از تعامل و همکاری و دوستی در جامعه هنری برسیم. تا آنجایی 
که من اطلاع دارم از قبل از انقلاب تا امروز حداقل در موسیقی جدی این 
اتفاق و همکاری جدی رخ نداده اســت. بعضی اوقات در موسیقی های 
پاپیولار رخ می دهد اما در موسیقی ایرانی سابقه این کار را نداشتیم به ویژه 
در یک آلبوم کامل دو نفر کنار هم باشند. تنها دلیلمان این بود و از روز اول 
هم با آقای شــجریان گفتیم این هدف و غایت آمال ما باشــد؛ حال چقدر 
در موســیقی در این مســیر حرکت کردیم، مراتب بعدی است که بتوانیم 
نقاط مشترکی برای گفت وگوی مشترک داشته باشیم. به هرحال در شروع 
کار مشــترک ســعی داشــتم با خواننده ای کار کنم که  شأن خوبی داشته 
باشــد، تکنیک و توانایی خوانندگی خوبی داشــته باشد. به جهت شأنیت 
و اخلاقی برایم مهم بود که با ایشــان سازگاری داشته باشم. جدای از نام 
خانوادگی ایشان که به خاطر جناب استاد بسیار محترم است، بقیه مسائل 
را بتوانم کنارش بمانم. چون قبلا هم چندین پیشنهاد همکاری دیگر برای 
بنده با دیگر دوســتان مطرح بود. به هرحــال همکاری اخیر به عنوان یک 
نقطه مشترک است که موزیسین ها و هنرمندان در عین رقابت می توانند بر 

اساس مبانی اخلاقی در کنار هم قرار بگیرند و کار و رفاقت کنند. 
 به عنوان کسی که ۲۰ سال است کارهای شما را دنبال می کنم، هنوز  �

حلاوت و شــیرینی آثاری که از آقای تجویدی با ارکســتر ملی و آقای 
فخرالدینی، اجرا کردید به همان شکل عالی و زیبا مانده. چرا نشده این 
همکاری را ادامه دهید؟ آیا به این کار فکر نمی کنید که یک بار دیگر این 

همکاری را تکرار کنید؟
آقای تجویدی اســتاد یگانه عصر موسیقی و دوران طلایی بودند و نیز 
آقای خرم که تکرارناپذیرند و باعث افتخارم است که با هر دو نفرشان کار 
کرده  ام. آقای تجویدی تا زمانی که در قید حیات بودند به ارکستر ملی تأکید 
فراوان کرده بودند کارهای من را فلانی بخواند. به مرحوم همسرشان هم 
تأکیــد کرده بودند. این برای من موهبت بزرگی بود. حتی جاهای مختلف 
که کارهای ایشان را اجرا می کردند، می شنیدم که خیلی علاقه مند نبودند. 
البته بخش مهمی از آثارشان در اختیار استاد فخرالدینی بود و همان طور 
که می دانید ایشان به بهترین نحو به کارشان اشراف دارند و پیشینه بسیار 
درخشان ایشان تا به امروز هم حفظ شده است. تا جایی که امکان داشت 
این کار را کردم در ارکســتر ملی تا سال ۸۶ تقریبا به صورت ثابت خواننده 
ارکستر ملی بودم و بسیار خاطرات خوشی هم دارم با رپرتوار فاخر و تقریبا 
تکرارناپذیر. کارهای آقایان خرم و تجویدی یا کارهای اســتاد فخرالدینی و 
بســیاری از بزرگان موسیقی و شعرایی مثل نواب صفا، بیژن ترقی و ... که 
همه مرحوم شدند. بعد از وقایع سال ۸۸ وقفه ای به وجود آمد. سال ۸۹ 
مجددا ارکستر راه اندازی شــد که من شرط گذاشتم در جشنواره نخواهم 
بود که خواننده دیگری اجرا کرد و بعد از جشــنواره مجددا همکاری مان 
آغاز شد. هیئت امنایی شامل پنج نفر تأسیس کردند و رهبر ارکستر هم که 
بــرای اولین بار آقای کیارس بودند که ارکســتر ملی را رهبری کردند. آنجا 
هم رپرتوار کامل از آقای استاد خالقی و تجویدی و آقای خلعتبری و اجرا 
کردیم. بعد احساس کردم دیگر بس است. خیلی سال است که آنجا کار 

می کنم و بعد هم که ارکستر از هم پاشید و ترجیح دادم دیگر نباشم. 
طبیعتا مدل شما با مدل ارکستر جدید هم خوانی نداشت.  �

بله، به جهت روحی با آن نه همکاری های شــبه دولتی و قواعدشان 
ســازگاری ندارم و ترجیح می دهم موســیقی خودمــان را در عرصه های 

مختلف خارج و داخل ایران انجام دهیم. 
کاملا مثل امروز که همه چیز واضح است خاطرم هست در دوره ای  �

که در ارکســتر ملی بودیــد خواننده های دیگری هــم بودند اما آقای 
فخرالدینی که آن زمان رهبری ارکســتر را به عهده داشتند تأکید کاملا 

متفاوتی روي شما داشتند. 
و برای آلبوم آهنگ اشتیاق با تأکید خاصی مطلبی را برای بنده نوشتند. 

و همیشه می گفتند آقای قربانی پسر من است.  �
همیشه محبت می کردند. همیشه جایگاهشان برای من محفوظ بوده 
به عنوان یکی از چهره های درخشان تاریخ موسیقی ایران می شود از ایشان 
نام برد؛ کســی که شرافتمندانه در عرصه تولید آثار بسیار فاخر و آموزش 

فعالیت داشته اند. خیلی از آهنگ سازان خوب از شاگردان ایشان هستند. 
قطعات را چطور جمع کرده و تنظیم کرده اند.  �

چند کتاب نوشته اند. در بسیاری موارد هم کارهای مثمرثمر دارند. 
سال هاســت این ســؤال ذهن من را مشــغول کــرده و با آقای  �

فخرالدینی هم صحبت کرده  ام. در خارج از ایران زمانی که شما شاگرد 
آواز کلاسیک هستید، حتی اگر از خواندن در کلیسا کارتان را شروع کنید 
تا زمانی که پاواراتی می شــوید، روی ژست های خواننده کار می شود و 
یک نفر به خواننده اکت می دهد کــه چه کارهایی انجام دهد یا ندهد. 
در ایران در حوزه نوازندگی شاید این موارد را داشته باشیم اما در مورد 
خوانندگان انگار خواننده باید آن قدر تجربه کند که به استایل شخصی 
برسد. همین الان هم خوانندگان ایرانی بنامی هستند که هنوز خطاهای 
فاحش دارند. در حوزه موسیقی کلاســیک به جایی که برسید ناچارید 
استادی خارجی داشته باشید که به شما بگوید چه کار کنید. اما در حوزه 
موسیقی ایرانی خواننده باید این مسیر را پیدا کند. برای شما این مسیر 
چطور طی شــد؟ چون شــما اتفاقا از همان ابتدا از کم خطاترین ها در 
ژست بودید و همان ابتدای کارتان هم ناپختگی زیادی در شما ندیده  ام. 

شما هم با این خلأ مواجه بودید؟

آنچه شــما می فرمایید، برمی گردد به اینکه خواننده چقدر بر کارش 
اشــراف و دانش دارد. یعنی چقدر نمونه های دیگــر را در این کار دیده. 
من ســال ۸۱-۸۲ کنسرت آقای عالیم قاسیمف در تالار وحدت را دیدم و 
اوراکت  (حرکات اغراق آمیز روی صحنه) بودن و تحرک زیادش برای من 
اذیت کننده بود با وجود اینکه موسیقی و خوانش ایشان من را مجذوب 
کــرده بود اما اکت زیادی من را اذیت می کرد. این به من یاد داد که اکت 
زیاد ممکن اســت بر روی کار اثر منفی بگــذارد. دوم اینکه آدم ها با هم 
متفاوت هستند. جاهایی اغراق های عامدانه را دوست ندارم اما یک عده 
هستند که بر اساس احساس درونی و شیفتگی برای خودشان چارچوبی 
قائل نیســتند که حتما این کار را بکنند یا نکنند. این را در موسیقی ایرانی 
بد نمی دانم. جایی که اغراق آمیز می شود و خود آن فرد هم اولین نفری 
اســت که متوجه این اغراق می شود، نمی پسندم. اگرچه همه اینها را به 
عهده شــخص می گذارم که آزاد است روی استیج هر کاری می خواهد 
بکند. اما همه اینها باید با هم تناسب داشته باشند؛ یعنی شما نمی توانید 
زمانی که با ارکستر بزرگ کار می کنید که نوع موزیک شبیه موسیقی گلها 
یا قوالی پاکســتانی است دست وپا تکان دهید یا به قول یکی از دوستان 

لامپ باز کنید. 
یا انگشت اشاره تان را طوری تکان دهید که انگار مخاطب متوجه  �

نمی شود. 
اولین نفر خود خواننده است که متوجه می شود. 

این موارد را به شاگردانتان گوشزد می کنید؟ �
همیشه گفته ام و سعی کرده ام فیلم های قدیمی خوانندگان ایرانی و 

اپرا و کلاسیک را ببینم که چطور رفتار می کنند. 
الان خیلی از خوانندگان موســیقی ایرانی به پاپ خواندن محکوم  �

می شــوند. قبول دارید که بخش زیادی از موسیقی ایرانی به سمت 
تصنیف خوانی و بخش زیادی از تصنیف خوانی به سمت پاپ خوانی 
می رود. ایــن اتفاق را در بدنه موســیقی ایرانی چقــدر لطمه زننده 
می دانید؟ البته بعضی ها معتقدند این کار در جذب مخاطب توانسته 
موفق عمل کند. یعنی کســی که موســیقی پاپ گــوش می دهد هم 

موسیقی ایرانی گوش می دهد. 
من خیلی موافق نیســتم. در درجه اول قائل به این هســتم که هر 
کسی مختار است مســیر خودش را انتخاب کند و اینکه چقدر یک فرد 
داعیــه اعتلای فرهنگــی دارد و می تواند در این زمینــه کمک کند ایده 
شــخصی خودش است و بازتابش در جامعه به مرور زمان به خودش 
برمی گردد و نمی شود چارچوبی برای همه مشخص کرد. اما جایی که 
یک نفر به عنوان یک نماینده رسمی یا شاخصی برای موسیقی ایرانی در 
قالب آهنگ ساز شناخته شده و کارهایش درخشان می شود و به عنوان 
آهنگ ســاز موســیقی ایرانی قبولش می کنند یا جایی که یک خواننده 
به عنوان خواننده برتر یا موجه آواز ایرانی شــناخته می شــود، وقتی از 
این شاخه به آن شــاخه می پرد این طور نیست که مخاطبان یک طرف 
را به طرف دیگر ببرد اتفاقا باعث تشــتتی می شــود که این موسیقی ها 
چیســت. امروز کــه معتقدیم جهان به ســمت جزئی نگــری می رود، 
به عنوان خواننده نقش من این اســت که بخوانم. به عنوان کســی که 
گوش و ریتم قوی ای دارد و حنجره اش به عنوان تکنیکال پرورش یافته 
و تمرین کرده و از عهده خواندن برمی آید، نمی شود گفت این فرد الزاما 
صاحب اندیشه است. این فرد مجری توانایی است که در هر نوع ژانری 
می تواند به بهترین نحو کارش را انجام دهد. اما نمی شود گفت این آدم 
صاحب تألیف و اندیشــه اســت چون یک مجری است و می تواند یک 
مجری عالی یا خوب باشــد. معتقدم اگر کسانی که نمایندگان خوب و 
موجه موسیقی در هر طیفی، خوانندگی، نوازندگی، آهنگ سازی و حتی 
رهبری اگر قرار باشد به سمت انواع و اقسام موسیقی ها بروند و گسترده 
شود یعنی شما کار موسیقی فیلم می کنید که کاملا پاپیولار است و کمی 
حتی غیرمتعارف اســت، برای فضای موسیقی فیلم یا فضای موسیقی 
یک تئاتر خواســته شــده که با آن فضای تصویر همخوانی داشته باشد 
اما وقتی به عنوان کســی که کاراکتر موســیقی و صاحب تألیف هستید 
اگــر بخواهید در هر کدام از اینهــا کار کنید باعث رنجش خاطر افرادی 
می شود که نماینده آن نوع موسیقی هستند. حداکثر کار چنین فردی این 
است که یک مجری خوب می شود که هویت چندانی ندارد و به عنوان 
یــک فرد بدون امضای فکری هر کاری را می تواند به بهترین نحو انجام 
دهد و این باعث می شــود شما به عنوان نماینده موسیقی ایرانی در هر 
طیفــی تعدادی از افراد را اتفاقا ناامید کنید تا اینکه کمک کنید. حداقل 
این است که موسیقی ایرانی یک نماینده خوب را تقریبا از دست می دهد 
مثل کســی که تمام انرژی اش را برای اعتــلای آن کار صرف کند. همه 
اینها برمی گردد بــه اینکه یک آدم چقدر هویــت دارد. چقدر هویت و 
فرهنگ هنری و اجتماعی و تاریخی برایش مهم است و می خواهد آن 
را متبلور کند. البته بخش مهم و اصلی آن برمی گردد به گیشه و اینکه 

چقدر مسائل مالی را جبران کند. 
به نظرتان به خاطر روحیه تجربه گرایی نیست؟ �

تجربه گرایی همیشه به سمتی می رود که شما کاری کنید و ماحصل 
خوبی به وجود بیاورید نه اینکه هرروز کارتان نزول کند و اتفاقا در کاری 
که تجربه کرده اید بیشتر رشد کنید و اینکه بالاخره هرکسی باید مسیرش 
را مشــخص کند. نمی توانید بگوییــد می خواهم این نوع موســیقی را 
بخوانم اما پایم را روی شــانه ها و پله های موزیسین ایرانی بگذارم. یک 
طرف را انتخاب کن،  به بهترین نحو هم اجرا کن، ان شــاءاالله به پول هم 
برســی اما دیگر نمی توانی توقع داشته باشی  شأنیت یک موزیسین را در 

موسیقی ایرانی هم داشته باشی. 
می دانم که امسال در نمایشگاه وومکس اجرا داشتید. اولین بار بود  �

که در وومکس می خواندید؟
بله، خوشــحالم که امروز فضای مجازی خیلی چیزها را به صورت 
شفاف برای همه مشــخص می کند. به همین دلیل وقتی می خواهم به 
فستیوال بین المللی بروم اگر از من توضیح می خواهند، می گویم به فلان 
سایت بروید و مطالعه کنید. یک انتقاد مهم به همکاران شما این است که 
بعضی وقت ها خیلي  منصفانه در مورد چیزی نوشته نمی شود، تیم هایی 
استخدام می شود تا خبرهای یک موزیسین یا آرتیست را بولد کنند، حتی 
برای این کار پول خرج می شــود که در مورد فلان هنرپیشــه و آرتیست 
بنویســند. این از نقص های جامعه ماســت. توقع از حوزه خبرنگاری و 
منتقدان این است که با دید منصفانه و واقع گرایانه عمل کنند. وومکس 
مهم ترین و بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی یا دورهم  جمع شدن تقریبا تمام 
فعالان در عرصه نشــر و تولید موســیقی است که در سطح بین المللی 
نمایشــگاه می گذارند و آرتیســت های مختلف را دعــوت می کنند برای 
ایونت های هنری، برای تولید موسیقی های تلفیقی مثل موسیقی هندی 
و ایرانی یا موسیقی یک کشور اروپایی با پاکستان و موارد دیگر. امسال ما 
برای اولین بار دعوت بودیم و تمام تلاشم این بود که به عنوان شاگردی که 
نماینده موسیقی ایرانی است، آنجا بخوانم و حداقل از هویت موسیقی 
صددرصد ردیفی دســتگاهی موسیقی ایرانی دفاع کنیم و با تمام انرژی 
برنامه مان را اجرا کردیم و برداشتمان این بود که مورد طبع مخاطبان بود 
که همه مخاطبان خاص هستند. ناشران، مسئول یا مدیر فستیوال ها؛ از 

آفریقا تا کوبا و ونزوئلا و آرژانتین همه یک جا جمع هستند. 
هر شب اجراهای مختلف اجرا می شود؟ �

بله و ما از ایران بودیم. حداقل یادم هست در سال های گذشته کسی 
از ایران نبوده. 

ادامه در صفحه ۱۲

 سمیه قاضى زاده

 على مسعودى نیا
گفت وگو با علیرضا قربانی، خواننده

کورسویي 
از امید مي بینم

متأسفانه در بخش آموزش در حوزه های مختلف موسیقی 
فقیر و در آواز فقیرتر هستیم. چون به صورت مکتوب و 

طبقه بندی شده خیلی منابع مدونی نداریم و اغلب آموزش ها 
به صورت سینه به سینه و از معلمانی بوده که به جهت نوع 

آموزششان گه گاه موفق نبوده اند یا مطالبی که داشته اند خیلی 
آکادمیک نبوده و تکنیکش مدون و طبقه بندی شده نبوده

تجربه گرایی همیشه به سمتی می رود که شما کاری کنید و 
ماحصل خوبی به وجود بیاورید نه اینکه هرروز کارتان نزول 

کند و اتفاقا در کاری که تجربه کرده اید بیشتر رشد کنید و اینکه 
بالاخره هرکسی باید مسیرش را مشخص کند. نمی توانید بگویید 
می خواهم این نوع موسیقی را بخوانم اما پایم را روی شانه ها و 

پله های موزیسین ایرانی بگذارم
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